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چهار و گفتیم کو  ددر شروط صحت وقف بو بحثمان 

شرط برای وقف ذکر شده؛ اول دوام و ابدیت، دوم 
 چهارم اخراجو عن نفسو. و تنجیز، سوم اقباض

در مورد سو شرط اول بحث کردیم و اما اخراجو عن 
بو نفسو یعنی کسی کو وقف می کند باید موقوف را 

 .نداز ملک خودش خارج کامل طور ک
اینکو  من جملو ن نفسو صوری پیدا می کندعاخراجو 

نمی تواند وقف کند زیرا در اینصورت  شدو خبرای 
اخراج از خود و مجددا  تناقض پیش می آید چراکو

و این با ماىیت و مفهوم  خال بر خودش می باشددا
در اینجا چند بحث بوجود البتو وقف سازگار نیست، 

باشد تا بو  می آید؛ اول کیفیت اخراج کو چگونو
و عباراتی باید بکار ببرد تا بو چمثلا  خودش بر نگردد

و یا  اگر بو نحو تشریک باشدخودش بر نگردد و اینکو 
صحیح است آیا نسبت بو دیگری بو نحو ترتیب باشد 

باطل عقد کلًا اینکو  یا ونسبت بو خودش باطل است 
 34جواىر  92در جلد صاحب جواىر  ؟می باشد

ن رابطو بحث کرده و صفحو در ای 92جلدی تقریبا 
 اقوال متعددی را مطرح کرده و اقوال مختلف بو این بر

چند چیز داریم؛ اول عمومات  اینجا می گردد کو ما در
 طرفی دوم از ،را داریمبر وقف  ی دالو ی و ادلو

کو گاىا شروطی را   را داریم «لدومنون عند شروطهما»
ما قوف علی حسب الو » روایت ومس و ملزم می کند
ولا باید ببیند ادلو ، بنابراین یک فقیو ا«يوقفها اىلها

باید صحت وقف در جائی است کو مال فقط دالو بر 

ه و یا اینکو اگر در آن راوقف شود در راىی مشخص 
برخی  می باشد؟بر خودش وقف کرد نیز صحیح 

ولی  فرمودند عقد قابل تبعض نیست لذا باطل است 
امام رضوان الله علیو و خود صاحب جواىر می فرمایند 
در نظر اىل عرف عقد تبعض پذیر است مثل اینکو  

رو فروختم و بعد گفتو شود این مال را بو زید و عم
آنچو مال زید بوده غصبی بوده و شرایط معلوم شود کو 

نداشتو اما مال عمرو دارای شرایط کامل بوده و لازم را 
د مثلا  در مانحن فیو نیز اگر بو نحو تشریک وقف شو 

گفتو شود وقف کردم برای خودم و زید آن بخشی کو 
بخشی کو مربوط بو  مربوط بو خودش است باطل و آن

ترتیبی بو صورت زید است صحیح می باشد و یا مثلا 
منقطع الاول و منقطع الوسط و منقطع الآخر وقف  
کرده باشد کو در این موارد نیز آن مقداری کو بو 
خودش بر می گردد باطل و آن مقداری کو بو غیر بر 

 می گردد صحیح می باشد.
تحریر الوسیلو امام رضوان الله علیو در از عبارت مقداری 

در مسئلو  ، ایشانرا می خوانیم تا بحث مشخص شود
لو  - 75مسألة :»می فرماینداز کتاب الوقف  92

)وقف أو الفقراء )وقف خاص(قف على غيره كأولادهو 
مثلا وشرط أن يقضي ديونو أو يؤدي ما عليو من  عام(

الحقوق الدالية كالزكاة والخمس أو ينفق عليو من غلة 
)زیرا شرط وقف این است  الوقف لم يصح، وبطل الوقف

برای خودش چیزی  و کو از ملک انسان خارج شود
صاحبش  وقتی وقف شده دیگر مال   قائل نشود لذا

تا با عائداتش و سهمی از مال موقوفو ندارد نیست 
 و مقتضا و اساسا این شرط با مفاد کنند  دینش را اداء

منافات دارد و شرط فاسدی است   وقف عقد مفهومو 
من غير فرق بين ما لو أطلق (کو مفسد عقد می باشد
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الدين أو عين، وكذا بين أن يكون الشرط الانفاق عليو 
وإدرار مؤونتو إلى آخر عمره أو إلى مدة معينة، وكذا 
بين تعيين الدؤونة وعدمو، ىذا كلو إن رجع الشرط إلى 
الوقف لنفسو، وأما إن رجع إلى الشرط على الدوقوف 

ينفقوا عليو من منافع عليهم بأن يؤدوا ما عليو أو 
در )زیرا الوقف التي صارت ملكا لذم فالأقوى صحتو

شرط مربوط بو خود وقف نیست بلکو مربوط بو اینجا 
و چنین شرطی منافاتی با عقد  هم می باشدموقوف علی
أن الأقوى صحة استثناء مقدار ما  اكم  ،(وقف ندارد

)مثلا این باغ را وقف کردم غیر عليو من منافع الوقف
، ثم إن في صورة بطلان الشرط از این پنج درخت را(

تختلف الصور، ففي بعضها يمكن أن يقال بالصحة 
)مثلا لو شرك نفسو مع غيره بالنسبة إلى ما يصح كما

وفي بعضها  ،می گوید وقف کردم برای خودم و زید(
يصير من قبيل منقطع الأول، فيصح على الظاىر فيما 
بعده، لكن الاحتياط باجراء الصيغة في مواردىا لا 

 .1«ينبغي تركو
این مواردی کو منقطع الاول یا منقطع الوسط یا در 

است کو آیا اینها  این بحث مطرحمنقطع الآخر می شود 
وقف ىستند یا بو سکنی و رقبی و عمری بر می گردد؟  
کو ظاىرا وقف نیستند چون وقف آن است کو دوام 

شد درحالی کو این موارد دوام ندارند فلذا بو داشتو با
بحث کردیم بر از آنها رقبی و عمری و سکنی کو قبلا 

 .می گردند
بحث بداند برای بعد از تعطیلات دىو آخر صفر إن بقیو 

   شاء الله تعالی... .
 والحمد لله رب العالدين و صلی الله علی

 آلو الطاىرين و محمد
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